
   )Marxisme –Leninisme(  لنينيسم – مارکسيسم -85
    

عبارتست از مجموعه تعاليم انقلابی مارکس و انگلس و لنين، سيستم کامل آموزش و 
  .نظریات فلسفی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی آنان

بنيان گذار کمونيسم ) 1883-1818(مارکسيسم مشتق است از نام کارل مارکس   
مارکسيسم یعنی مجموعه تعاليم ونظریات او و . لتاریای جهانور پرعلمی و رهبر و آموزگا

، در دهه چهارم قرن گذشته بر شالوده  )1895-1820( رفيق همرزمش فردریک انگلس 
 اساسی این طبقه و رشد مبارزه رهایی بخش طبقه کارگر و به مثابه بيان تئوریک منافع

   .  شخاطر سوسياليسم و کمونيسم پدیدبه برنامه پيکار 
در زمينه  پيدایش مارکسيسم یک چرخش انقلابی بزرگ و دورانساز در تاریخ علم و  

غيره  های مهمی از شناخت بشری چون فلسفه، اقتصاد سياسی و آموزش سوسياليسم و
چنان علم انقلابی واقعی را ایجاد کردند که وظيفه  مارکس و انگلس آن: گردد محسوب می

تعاليم . تغيير طبيعت ، جامعه و انسان: ست بلکه تغيير آنست درست جهان نياش تنها توضيح
دهد که راز  مارکسيسم جهان بينی کامل و همه جانبه ای را در دسترس بشر قرار می

  . نيرومندی و شکست ناپذیری اش در درستی و مطابقتش با واقعيت است
ی طبقه مطالب اساسی در مارکسيسم عبارتست از مدلل ساختن نقش و رسالت تاریخ  

مارکس با کشف قوانين عينی اقتصاد . دون طبقه کمونيستیکارگر به مثابه سازنده جامعه ب
سرمایه داری نابودی جبری آن و ناگزیری استقرار جامعه سوسياليستی را ثابت نمود و بدین 

  .ترتيب کمونيسم علمی که یکی از مهم ترین اجزاء متشکله مارکسيسم است پی ریزی شد
 لنينيسم را تشکيل ـم تاریخی شالوده فلسفی مارکسيسم  دیالکتيک و ماتریاليسماتریاليسم  

شود و با هر  پذیرد وغنی می دهد که به مثابه یک آموزش خلاق و زنده مرتباً تکامل می می
نوع دگماتيم، تحجر، برخورد سطحی و یک جانبه مغایر است و نيروی خلاقه آن از زندگی 

  .گيرد پراتيک انقلابی سرچشمه می
 لنينيسم است ـری و براتيک وجه مشخصه مارکسيسم وابستگی جدایی ناپذیر بين تئو  

یعنی همان چيزی که انواع نظریات رفرميستی و رویزیونيستی، سکتاریستی و بورکراتيک 
، رتباً آموزش خود را تکامل بخشيدهمارکس و انگلس در همان هنگام حيات خویش م. فاقد آنند

، صحت عقاید خود را درکوره تجربه انقلابی ه  گيری های جدید غنی کردهو نتيجبا نظریات 
  . زده اند توده ها و آخرین دستاوردهای علم و فن محک می

 پس از پيدایش امپریاليسم و آغاز دوران انقلاب های ـمرحله جدید تکامل مارکسيسم   
خدمت لنين به تعاليم . دپيوند  دار) 1924-1870( چ لنين سوسياليستی به نام ولادیمير ایلي

مارکس و انگلس و غنی کردن آن به اندازه ای زیاد است که امروز به حق این مجموعه 
 .ناميم  لنينيسم میـرچه و تفکيک ناپذیر را مارکسيسم تعاليم یکپا

لنين داهيانه دیالکتيک مارکسيستی را برای بررسی و تجزیه و تحليل پدیده های نوین   
 بکار برد و ماهيت و قوانين مرحله امپریاليستی طرز توليد سرمایه داری مرحله تاریخی جدید

، تئوری انقلاب سوسياليستی را تکامل بخشيد و امکان پيروزی چنين حليل کردرا کشف و ت
صحت انقلاب کبير سوسياليستی اکتبر در عمل . بی را نخست در یک کشور مدلل ساختانقلا

 با تعميم تجربيات خود در پيکار  لنينيستـاب مارکسيست احز. اندیشه های لنين را ثابت کرد
ها و همچنين در اسناد و  خاطر استقلال ملی و سوسياليستی که در اسناد و برنامه های آنبه 

م را غنی تر کرده  لنينيسـ بين المللی منعکس است مارکسيسم اعلاميه های جلسات مشورتی
  . تکامل می بخشند

سم نه فقط تئوری بلکه پراتيک ميليون ها انسانست که به بنای  لنينيـامروز مارکسيسم   
 لنينيسم به ـاین شرایط نقش و اهميت مارکسيسم در . کمونيستی مشغولندجامعه سوسياليستی و 



شرط عمده . مراتب فزونی می یابد، زیرا که جامعه نو، آگاهانه و طبق نقشه بنا می شود
  . ی آن با اپورتونيسم و رویزیونيسم راست و چپ است لنينيسم مبارزه دائمـتکامل مارکسيسم 

  
  )Macarthysme   ( ماك آارتيسم -86

    
این سناتور . مشتق شده است» جوزف ماك آارتي«ن واژه از نام سناتور امریكایي ای

مرتجع امریكایي و نماینده هارترین محافل امپریاليستي در بحبوبه جنگ سرد ریاست 
به  تاسيس شده بود، 1951راآه درسال گان هاي دولتي امریكا آميسيون فرعي تحقيقات ار

از وحشيانه ترین اساليب و خشن ترین » فعاليت ضد امریكایي«عنوان عهده داشت و تحت 
ماك آارتيسم . آرد شيوه ها در پيگرد و سرآوب افراد و سازمان هاي مترقي استفاده مي

 تهدید، ترور، اتهام زني و پرونده سازي مترادف با استفاده از وسائلي چون ارعاب، شانتاژ،
ماك آارتيسم مظهر اقدامات محافلي است . ترقي استبراي سرآوب افراد و سازمان هاي م

 حقوق آوشند آزادي ها و سياسي دارند و مي آه سعي در فاشيستي آردن حيات اجتماعي و
    . دموآراتيك را از بين ببرند

  
   )Machiavelisme(  ماآياوليسم -87

    
نویسنده و سياستمدار ایتاليایي آه در اواخر قرن پانزدهم » ماآياول«این واژه از نام 

آرد  وي به زمامداران ایتاليا توصيح مي. ن شانزدهم مي زیسته مشتق شده استو اوایل قر
سي آه براي رسيدن به هدف خود به هر وسيله هر چند مذموم و ناشایست متوسل شوند و تر

واژه ماآياوليسم به . گفت هدف توجيه آننده وسيله است او مي. داشته باشنداز انتخاب وسيله ن
روشي است آه از هيچ وسيله اي براي رسيدن به هدف رویگردان نيست  معناي آن سياست و

به عبارت دیگر . گذارد ، شرف و فضيلت را زیر پا مير این راه موازین اخلاقي، انسانيو د
ق و وجدان و مباین حقيقت و  گونه شيوه اي ولو منافي اخلاماآياوليسم یعني روا داشتن هر

  . نيل به هدف سياسي خود، براي عدالت
  . حزاب آمونيست وآارگري بيگانه استچنين شيوه اي به آلي با روش وسياست ا  
 گفت نمي مارآس مي. ي مابين هدف و وسيله رابط قائلنداحزاب طراز اول آارگر  

  . ائل غير شریف دست یافتشریف با وستوان به هدف هاي 
  

   )Maltusianisme(  مالتوسيانيسم -88
قرن آشيش انگليسي آه در اواخر قرن هجدهم و اوایل » مالتوس« واژه از نام این  

او . تئوري او یك نظریه بورژوایي عميقاً ارتجاعي است. نوزدهم مي زیست مشتق شده است
از این  آند و زدیاد مواد غذایي رشد ميگفت آه جمعيت بشر بسيار سریع تر از ميزان ا مي

دم علت بدبختي و فقر گرفت آه گویا خود توده هاي مر مقدمه غلط نتيجه غلط تري مي
. شود ، زیرا زاد و ولد سریع آنهاست آه موجب گرسنگي و تنگدستي ميموجود هستند

، به گيرند  ميطرفداران نظریه مالتوس نظام اجتماعي و مناسبات توليدي و استثمار را نادیده
 را در همان مارآس نادرستي این نظریه. يك و دستاوردهاي آن توجهي ندارندنقش علم و تكن

  . دوران نشان داده است
در این اواخر برخي از جامعه شناسان امریكایي و انگليسي و غيره آوشش آرده اند   

ي دول د سياست مستعمراتاین اندیشه را احياء آنند و با تئوري نئومالتوسيانيسم خود سعي دارن
ها حتي جنگ هاي غارتگران را وسيله اي براي بهبود وضع  آن. امپریاليستي را توجيه آنند

  . برد شمرند زیرا آه افراد اضافي را از بين مي زندگي مردم مي



قر زحمتكشان در حقيقت بدبختي و ف. ي ماهيت ارتجاعي و ضد انساني استاین تئوري دارا
، جنگ هاي امپریاليستي و آشورگشایي هاي مستعمراتي، همه ثمره اريدر نظام سرمایه د

تضادهاي آشتي ناپذیر این نظام متكي بر استثمارست و به اصطلاح قانون جاوداني جمعيت 
  . آه مورد ادعاي هواداران مالتوس است هيچ پایه علمي ندارد

 توده مردم در زمان با بهبود سریع وضع زندگي تجربه تاریخي و ازدیاد جمعيت هم  
 . دهد آشورهاي سوسياليستي در عمل پوچ بودن این تئوري را نشان مي

  
  ) Manifeste(مانيفست  -89

    
مه آرده اند داراي چند ، نظرگاه و غيره ترجاین واژه آه گاه آن را اعلاميه، پيام

تواند  ترین مفهوم آن پيام تفصيلي یا ابراز اصول عقاید خویش است آه مي رایج. مفهوم است
بي و هنري وغيره منتشر ، شخصيت ها یا سازمان هاي ادجانب یك گروه یا حزب سياسياز 
در یك مانيفست معمولاً جهان بيني، مرام و برنامه عمل و تصميمات و پيشنهادهایي آه . شود

است آه در » مانيفست حزب آمونيست«مشهورترین نمونه آن . شود باید اجرا گردد قيد مي
مثابه اعلاميه   ظهور آمونيسم علمي به به سط مارآس وانگلس نوشته شده و  تو1848سال 

  . در این آتاب اصول عقاید مارآسيستي برنامه وار تشریح شده است. رود شمار مي
و علامت  مانيفست ممكن است  از جانب مثلاً یك گروه هنرمند یا نویسنده منتشر شود  

پيام مشهور نخستين جلسه مشورتي . تب باشدایجاد یك مكتب هنري با شرح عقاید این مك
احزاب آمونيست و آارگري خطاب به همه مردم جهان درباره ماهيت امر حفظ صلح نيز به 

  . مانيفست صلح مشهوراست
گاهي اوقات یك دولت یا یك حزب سياسي نيز بيان عقاید و نظریات و یا یك تصميم مهم خود 

شود آه  ابات اغلب مانيفست انتخاباتي منتشر ميدر جریان انتخ. نهد را مانيفست نام مي
در برخي موارد واژه مانيفست حتي به معناي یك متن سياسي . گيرد برنامه عمل را در بر مي

شود  یا ورقه تبليغي آه هدفش یك مسئله مشخص و حاد است و در بين مردم توزیع مي
  .ميباشداستعمال شده است و در این معنا به مفهوم یك تراآت مفصل تر 

  
   مبارزه حزبي -90

    
مبارزه . ه برون حزبي و مبارزه درون حزبيمبارز: مبارزه حزبي بر دو نوع است

برون حزبي مبارزه ایست آه حزب به خاطر آرمان هاي خود و اجراي هدف هاي برنامه اي 
ن این مبارزه عليه دشمنان سوسياليسم و دمكراسي و استقلال و همدستا. دهد خویش انجام مي

. گيرد ها و با آمك همه متحدین دائمي یا موقت طبقه آارگر صورت مي دائمي یا موقت آن
 این مبارزه اصلي حزب است و در سه شكل عمده ایدئولوژیكي، سياسي و اقتصادي بروز مي

 علني یعني در آادر اجازه قوانين و. تواند به دو صورت انجام گيرد این مبارزه مي. آند
  . ء قوانين موجودمخفي یعني در ورا

آار مخفي آماده نگهدارد تا به نتقال وقتي حزب علني است باید خود را همواره براي ا  
وقتي حزب . دادي، سازمان هاي خود را حفظ آندبه هنگام توطئه ارتجاع و یورش قواي استب
در این صورت شيوه زندگي و فعاليت حزبي . شود مخفي است امكانات عملي اش محدود مي

براي . آند در این حالت تلفيق آار مخفي و علني اهميت ویژه اي آسب مي. راتي مي یابدتغيي
مكانات قانوني تفهيم شعار هاي حزب و تجهيز مردم استفاده از سازمان هاي علني و ا

اید با مهارت و تدبير انجام آميخته آردن این عمل با آار مخفي ب. ضرورت خاص مي یابد
  . گيرد



بي براي نيل به هدف اساسي استراتژیك و انجام انقلاب از دو راه مبارزه برون حز  
  .مسالمت آميز و قهر آميز: تواند صورت پذیرد گردد اساسي مي

  .راه مسالمت آميز یعني استفاده از تظاهرات، اعتصابات و انتخابات و نظایر آن
  . انقلابي و نظائر آنراه قهر آميز یعني استفاده از مبارزه مسلحانه، مبارزه پارتيزاني ، جنگ

دهد آه از طریق مسالمت آميز به هدف برسد ولي طبقات حاآمه با  حزب توضيح مي  
اعمال قهر یا محو همه آثار دموآراسي و از بين بردن امكانات مبارزه مسالمت آميز، راه 

ضمناً باید دانست آه به علت رشد و نيرومندي روز . آنند قهرآميز مبارزه را تحصيل مي
وضعف ناگزیر و روز  ون اردوگاه سوسياليستي نهضت آارگري و جنبش آزادیبخش ملي افز

المت آميز بيشتر شده و در آینده  باز هم افزون امپریاليسم و ارتجاع امكانات پيروزي راه مس
  . بيشتر خواهد شد

آموزش لنيني انقلاب آنست آه حزب نباید هيچكدام از راه ها و اشكال مبارزه را   
ند بلكه متناسب با اوضاع و احوال مشخص باید از همه  اشكال مبارزه استفاده آند و مطلق آ

  .آماده باشد آه در صورت لزوم به سرعت شكلي را به شكل دیگر تعویض نماید
یا قهر آميز جنبه تحميل دارد یعني  انقلاب به هر شكلي آه عملي گردد مسالمت آميز  

شود و جاي خود را به طبقه  ارتجاعي سرنگون ميفقط با اعمال قدرتست آه طبقه حاآمه 
بنابر این شكل . لاب به دست آوردن قدرت حاآمه استمسئله اصلي در انق. دهد انقلابي مي

  . بدست آوردن قدرت حاآمه جنبه فرعي دارد
مبارزه درون حزبي مبارزه ایست آه براي تحكيم وحدت حزب، دفاع از ایدئولوژي و   

و راست انجام » چپ«ي و موازین تشكيلاتي حزب و عليه انحرافات جهان بيني و مشي سياس
این مبارزه در چارچوب موازین تشكيلاتي و بر اساس اصل سانتراليسم دموآراتيك . گيرد مي

ب طراز نوین طبقه حز هر گونه روش هاي گروهي وفراآسيوني در. باید صورت پذیرد
مراعات . شود يهر دو مراعات مدر داخل حزب اصل سریت و علنيت . آارگرمحكوم است

ارگان هاي رهبري حزب در . ن دو از مسائل مهم حيات حزبي استصحيح تناسب بين ای
گویند و درعين حال  مقابل اعضاء خود، طبقه آارگر و افراد جامعه پيوست واقعيات را مي

د براي جلوگيري از گزند و دستبرد دشمن و به خاطر موفقيت در مبارزه سریت را به سو
  . آنند امنيت حزب و اعضاء آن مراعات مي

  
   مبارزه طبقاتي -91

    
مبارزه طبقاتي عبارتست از مبارزه اي آه به اشكال گوناگون بين طبقه استثمارگر و 
طبقه استثمار شونده جریان دارد و مظهر و بيانگر خصلت آشتي ناپذیر منافع این دو طبقه 

مام جوامع منقسم به طبقات متخاصم، یعني در تمبارزه طبقاتي نيروي محرآه اساسي . است
  .رود ، فئوداليسم و سرمایه داري به شمار ميدوران هاي برده داري

آشف طبقه و مبارزه طبقاتي قبل از پيدایش مارآسيسم صورت گرفت و مورخين و   
اقتصاد دانان و جامعه شناسان مترقي و حتي بورژوایي بوجود طبقات در جامعه و مبارزه 

رآس و فردریك ها پي برده بودند ولي تئوري عملي مبارزه طبقاتي را آارل ما تي بين آنطبقا
، اهميت آن را به مثابه نيروي محرآه جوامع منقسم به طبقات متخاصم انگلس تدوین نمودند

نشان دادند آه بالاخره این مبارزه از طریق انقلاب سوسياليستي و استقرار  ثابت آردند و
ت یعني جامعه تاریا به از بين بردن هر نوع طبقه و ایجاد جامعه بدون طبقالودیكتاتوري پر

  . آمونيستي مي انجامد
  :نویسد لنين مي  



به  خم ها و آشفتگي هاي ظاهري جامعه، مارآسيسم راهنماي اصلي را در پيچ و«  
ن راهنما، تئوري مبارزه ای. آند دهد و قوانين عيني و ضروري جامعه را آشف مي دست مي
  ».طبقاتيست
  :آند لنين اضافه مي  
سرچشمه آمال وهدف هاي متضاد افراد عبارتست از تفاوت بين موضع و شرایط «   

  ». دهند زندگي طبقاتي آه این افراد در آن جاي دارند و جامعه را تشكيل مي
 اقتصادي بردگي و فئوداليسم و سرمایه داري، منافع ـدر صورت بندي هاي اجتماعي   

منافع طبقه حاآم . نقطه مقابل یكدیگر قرار دارد  و طبقات ستمكش آاملاً درطبقات حاآم
حفظ مناسبات توليدي و تشدید شكل بهره ) ده داران، اربابان، سرمایه دارانبر( استثمارگر 

) لتاریاوبردگان، رعایا، پر(آند و برعكس طبقه ستمكش و بهره ده  آشي موجود را ایجاب مي
زه مبار.  بهبود اساسي وضع زندگي خویش استز ستم و استثمار و، رهایي اتغيير و تحول

این مبارزه از تضاد آشتي ناپذیر وضع  اقتصادي و . طبقات متخاصم،آشتي ناپذیر است
 خواست آن مبارزه زحمتكشان بر ضد اسارت و. شود سياسي و طبقات در جامعه ناشي مي

. عي و طبق قانون تكامل استيلاً طبسعادتمند آام ، آزاد و بر تحصيل زندگي بهترها دائر
ضمناً هر اندازه مبارزه توده هاي اسير . دهد ، ترقي اجتماعي روي نميبدون مبارزه طبقات

  . عليه استثمارگران سر سخت تر و متشكل تر باشد تكامل جامعه علي القاعده سریع تر است
ه نقش بزرگي آه در ترقي جامع انقلاب اجتماعي است ـشكل عالي مبارزه طبقاتي   
شود و نظم جدید و  در نتيجه انقلاب اجتماعي است آه نظم اجتماعي آهنه نابود مي. دارد

  . گيرد مترقي جاي آن را مي
 مبارزه بردگان با برده داران در ـ درجوامع بهره برداري و فئودالي مبارزه طبقاتي  

د تا قيام هاي بزرگ از خراب آردن ابزار تولي: شكال گوناگوني داشتجامعه برده داري ا
 بيش از صد هزار برده توده اي نظير قيام اسپارتاآوس در قرن اول قبل از ميلاد آه در آن

دهقانان و . طبقاتي اشكال حادتري به خود گرفتدر دوران فئوداليسم مبارزه . شرآت جستند
ر آنار اغلب زحمتكشان شهر و به ویژه پيشه وران د. بودندفئودال ها طبقات متخاصم اصلي 

آرد  در این دوران  قيام ها به صورت جنگ هاي دهقاني بروز مي. گرفتند دهقانان قرار مي
  . افت یفت و سال هاي طولاني ادامه ميگر آه سرزمين هاي وسيعي را در بر مي

توانستند به  لك قيام هاي توده هاي محروم در جوامع برده داري و فئودالي نميامعذ  
، سطح توليد امكان گذار به نظام یرا شرایط لازم فراهم نيامده بوداستثمار پایان بخشند ز

، روشن نبودن هدف و طرق نيل به آن ، عدم تشكل، آزاد و بدون استثمار را نمي داداجتماعي
این . فقدان تئوري انقلابي و حزب به مثابه پيشاهنگ و ستاد مبارزه مانع چنين گذاري بود

با این حال قيام هاي بردگان و دهقانان آه . شود جاد ميشرایط در دوران سرمایه د اري ای
  . پایه هاي جامعه آهنه را متزلزل نمودند نقش عظيم مترقي در تاریخ داشته اند

ویژه در دوران سرمایه به  مبارزه طبقاتي ـزه طبقاتي در جامعه سرمایه داري مبار  
در راس مبارزه توده هاي . بداستثمار شده بي سابقه اي مي یاداري آخرین دوران مبتني بر 

، آگاه ترین و متشكل ترین طبقه جامعه مدرن یعني رژوازي، مترقي ترینبهره ده عليه بو
  . لتاریا قرار داردوپر

مبارزه طبقاتي در جامعه سرمایه داري موجب تكامل جامعه چه در دوران هاي نسبتاً   
در شرایط سرمایه . شود  ميمسالمت آميز و چه به ویژه در دوران هاي طوفاني انقلابي

، ولي به ویژه در وهاي توليدي عامل آم اهميتي نيستداري، مبارزه طبقاتي در رشد نير
مثلاً این مبارزه در دوران معاصر مانع جدي . زندگي سياسي و اجتماعي جامعه اهميت دارد

بخش  یا سرآوب نهضت هاي نجات تحقق نيات شوم امپریاليست ها در زمينه جنگ افروزي،
  .  بقایاي آزادي هاي دموآراتيك است، از بين بردنملي



، یعني در مرحله بحران لتاریا در شرایط آنونيودر زمان ما مبارزه طبقاتي پر  
عمومي سرمایه داري و تبدیل سيستم جهاني سوسياليستي به عامل تعيين آننده تكامل جامعه 

، عميق شدن بحران سرمایه يشرفت هاي سيستم جهان سوسياليستيپ. شري جریان داردب
، شرایط مبارزه  توده ها، ورشكست افكار رفرميستي، افزایش نفوذ احزاب آمونيست درداري

  . طبقاتي را به سود طبقه آارگر تغيير داده است 
خاطر به لتاریا واز مهم ترین خصوصيات جنبش آارگري معاصر ترآيب مبارزه پر  

بر . خاطر استقلال ملي و دموآراسي و صلح است، یا جنبش همگاني خلق ها به سوسياليسم
 ، اتحاد نيروهاي سوسياليستي و دموآراتيك صورت مياس مبارزه مشترك عليه امپریاليسماس

خاطر به لتاریا در مبارزه وپر. وآراسي از یكدیگر جدایي ناپذیرندسوسياليسم و دم. پذیرد
. آند گون پيكار استفاده ميسوسياليسم از اشكال گونا ، به خاطر دموآراسي وق خودحقو

آميزد و ضربه اساسي را مطالبات اقتصادي آارگران اغلب با خواست هاي سياسي در هم مي 
در این مبارزه توده هاي عظيم دهقانان و . سازد هاي سرمایه داري متوجه ميبر انحصار

  .ندپيوند لتاریا ميوقشرهاي مترقي روشنفكران و دیگر اقشار دموآراتيك جامعه به پر
لتاریا را به سوي انجام انقلاب ودر مرحله امپریاليسم رشد مبارزه طبقاتي ناگزیر پر  

ن مالكيت وسائل انقلاب سوسياليستي و اجتماعي آردپس از . دهد سوسياليستي سوق مي
  .شود ، راه به سوي جامعه بدون طبقه گشوده ميي و سلب قدرت از طبقات استثمارگرتوليد

  
  رحله گذار از سرمایه داري به سوسياليسم مبارزه طبقاتي در م

  
لتاریا مرحله گذار به ودر نتيجه انقلاب سوسياليستي و استقرار دیكتاتوري پر  

در این مرحله مبارزه طبقاتي ناگزیر است زیرا بورژوازي آه از . شود سوسياليسم آغاز مي
و مالكيت خصوصي قدرت به زیر افكنده شده به هيچ وجه با برقراري قدرت زحمتكشان و مح

لتاریا با سرسختي و وبه همين جهت در مقابل حاآميت پر. تواند سر سازگاري داشته باشد نمي
لتاریاي پيروزمند به وسائل و طرق وبورژوازي در مبارزه با پر. آند بي رحمي مقاومت مي
ي ، با استفاده از مواضع اقتصادي و ارتباطات خود با قشر فوقانجوید گوناگون تثبيت مي

آوشد زندگي اقتصادي آشور و آار  روشنفكران و آارمندان و متخصصين نظامي مي
آوشد بر افكار توده هاي مردم تاثير آند و  موسسات دولتي و دفاع آشور را فلج سازد، مي

 بالاخره به منظور برقراري مجدد سرمایه داري به مبارزه مسلحانه عليه زحمتكشان دست مي
  .مك سرمایه بين المللي مستظهر استآزند و در همه احوال به 

اما این مبارزه در . برد لتاریا مبارزه طبقاتي را از بين نميوبنابر این دیكتاتوري پر  
ليدي اقتصاد آشور لتاریا از لحاظ سياسي مسلط است و موضع آوشرایطي جریان دارد آه پر

  . آند ن مرحله تغيير ميمتناسب با این شرایط اشكال مبارزه طبقاتي در ای. را در دست دارد
اشكال نوین مبارزه طبقاتي در مرحله گذار از سرمایه داري به سوسياليسم عبارتند از   

سرآوب مقاومت استثمارگران، جنگ داخلي به مثابه حادترین شكل مبارزه طبقاتي بين 
، مبارزه براي تحولات سوسياليستي در آشاورزي و رهایي دهقانان بورژوازيلتاریا و وپر

، لتاریاولتري از جانب پرواز نفوذ بورژوازي و بدست گرفتن رهبري توده هاي غير پر
، مبارزه براي و جلب آنان به آار در اقتصاد مليمبارزه براي استفاده از آارشناسان بورژوا 

فكر خرده ایجاد انضباط نوین سوسياليستي در آار خلاق ساختماني و از بين بردن طرز ت
 مادي و ، مبارزه براي ارتقاء اقتصاد ملي و ارضاء نيازمندي هاي مردمبورژوازي در آگاهي

  .معنوي روزافزون زحمتكشان
آارگران : ساز دو طبقه دوست در جامعه سوسياليستي در نتيجه تحولات عميق دوران  

تا هنگامي آه سيستم . مانند و دهقانان و همچنين روشنفكران زحمتكش سوسياليستي باقي مي
 در جهان وجود دارد مبارزه طبقاتي زحمتكشان آشورهاي سوسياليستي عليه سرمایه داري



لبه تيز مبارزه پس از محو طبقات استثمارگر . بورژوازي امپریاليستي ادامه خواهد یافت
متوجه صحنه بين المللي مي شود و همچنين صحنه بزرگ مبارزه بي امان ایدئولوژیك را در 

ل مبارزه طبقاتي در صحنه مسالمت آميز شكلي از اشكاخود سياست همزیستي . گيرد بر مي
این مبارزه تقویت هشياري، افشاء توطئه هاي امپریاليست ها، تقویت نيروهاي . جهانيست

واضح است آه در زمينه . داند دفاعي و مقاومت در برابر هرگونه تجاوز را ضرور مي
  . ایدئولوژیك هيچگونه همزیستي مسالمت آميزي وجود ندارد

  
   مسئله اراضی-92

    
 طبقات و ، مسئلهسئله مناسبات مالکيت در کشاوررزیمسئله اراضی عبارتست از م

 اقتصادی مختلف مسئله ـالبته در صورت بندی های اجتماعی . مبارزه طبقاتی در روستا
قوانين  این محتوی را خصلت نظام اجتماعی مربوطه و.  محتوی مختلف استارضی دارای

  .کند ن میاقتصادی آن تعيي
گردند در دوران بردگی تحت استثمار  دهقانان که در مرحله افول کمون اوليه پدید می  

ها بيش از پيش فقير شده، یا به  آن. ، بازرگانان و رباخواران قرار دارندبرده دارانشدید 
که صاحبان برده بيش از پيش به  حالی گردند در لتاریا مبدل میوبرده و یا به لومپن پر

ان با قيام بردگان در آن زمان مبارزه دهقان.  زمين های تحت مالکيت خویش می افزایندوسعت
  .د موجب تزلزل نظام برده داری گشتهم آميخت که خو در

 ، اراضی متعلق به اربابست و او رعایا را به شدت استثمار میدر دوران فئوداليسم  
 از قيود فئودالی محتوی اساسی مبارزه دهقانان برای گرفتن زمين و برای آزاد شدن. کند

مبارزات و قيام های دهقانی عليه استثمار . دهد مسئله ارضی را در  این دوران تشکيل می
  . کند اربابی نقش قاطع را در الغاء این نظام پوسيده ایفاء می

بات سرمایه داری در ده در دوران سرمایه داری مسئله ارضی به نفوذ و رشد مناس  
، برخی مالکان زمين های خود را به گيرند ن داران سرمایه دار نيرو میزمي. مربوط است
. کنند دهند و اجاره  داران بزرگ خود از کار روز مزدی روستایيان استفاده می اجاره می

قشرهای وسيع کم زمين و بی زمين دهقانان و همچنين کارگران  کشاورزی که محصول 
د توسط زمين داران سرمایه دار که خود به انواع مستقيم مناسبات سرمایه داری در ده هستن

  .شوند کنند و توسط مالکان، رباخواران و تجار بزرگ استثمار می مختلف عمل می
جای توليد کوچک به تدریج به جانشين شدن توليد بزرگ رشد سرمایه داری در ده به   

از یک . شود  میکشاورزی، به قشر بندی دهقانان و خانه خرابی توده اصلی دهقانان منجر
دهند، بنيه مالی و اقتصادی خود  طرف عده کمی دهقان مرفه زمين های خود را وسعت می

گویند، از  ها را کولاک می شوند که آن کنند و به بورژوازی ده  مبدل می را تقویت می
ها به کارگر  سوی دیگر انبوه عظيم دهقانان فقير و بی چيز که عده روز افزونی از آن

گردند و یا به خيل بيکاران می  شوند، یا در شهرها به صنایع جلب می  مبدل میکشاورزی
  .پيوندند

، صاحبان بانک های ان سرمایه داری تسلط سرمایه مالیدر مرحله امپریاليستی دور  
بانک ها . شود رهنی و  اعتباری وموسسات نظير بر کشاورزی عميق تر و همه جانبه تر می

ی از اراضی عملاً چنگ می  و وام های خود بر قسمت مهمو انحصارات با اعتبارات
کنند و به حساب گرانی کالاهای  ، خرید و فروش محصولات کشاورزی را قبضه میاندازند

در برخی از کشورها . برند صنعتی و قيمت نازل محصولات کشاورزی سود هنگفت می
 يره همچنان ادامه پيدا میاجاره جنسی و غر ارباب رعيتی نظير گرفتن سهم و بقایای استثما

، واسطه های ثروتمند و سلف خران از  مرحله نيز شرکت های سرمایه داریقبل از این .کند



حتی دهقانان صاحب یک قطعه زمين نيز از طرق . کنند همين طریق دهقانان را غارت می
  . شوند مختلفه در این نظام استثمار می

تغيير مناسبات حل مسئله ارضی، برای در این مراحل مبارزه دهقانان نيز برای   
، برای از بين بردن بقایای فئوداليسم عليه اشکال مالکيت در کشاورزی، برای گرفتن زمين

با رشد سرمایه . نوین استثمار سرمایه داری و تسلط زمين داران و شرکت ها تشدید می یابد
. کند نيز بسط پيدا میداری مبارزه دهقانان بی چيز و کارگران کشاورزی عليه کولاک ها 

  .نان در این مبارزه طبقه کارگراسترهبر و متحد دهقا
در نظام سوسياليستی با برانداختن استثمار و سلب مالکيت از مالکان و زمين داران   

بزرگ و استفاده از اشکال مختلف تعاونی و همکاری دهقانان در توليد کشاورزی و استقرار 
  . شود  کشاورزی مسئله ارضی حل میمناسبات توليدی سوسياليستی در

ست این مسئله از آنجا که مربوط به متحد اساسی طبقه کارگر در مبارزه انقلابی ا   
  . کند  لنينيسم اشغال میـجای مهمی در تعاليم مارکسيسم 

  
   ملت و مسئله ملی -93

    
 بر ملت عبارتست از اشتراک پایدار انسان ها که طی تکامل تاریخی به وجود آمده و

شالوده اشتراک زبان و سرزمين و حيات اقتصادی و عوامل روانی ویک سلسله خصوصيات 
تمام این وجوه مشخصه . کند استوار است و خلقيات ملی که در فرهنگ ملی تجلی می

روه ها در مجموع خود اشتراک گ مشترک که بر شمردیم به یکدیگر مربوطند و تمامی آن
  .سازد افراد را به ملت مبدل می

اشکال تاریخی دیگر اشتراک افراد وجود داشته نظير طایفه،  پيش از پيدایش ملت ها،  
  .قبيله و قوم

اجتماع چند طایفه قبيله را . ت که پيوند خونی و اقتصادی دارندطایفه اشتراک افرادیس  
ها بر مالکيت اشتراکی  اینها در جامعه اشتراکی اوليه وجود داشته و پایه آن. دهد تشکيل می

قوم در جامعه های بردگی و فئودالی . ها قرار داشت وسائل توليد و استفاده مشترک از آن
نوعی دیگر از اشتراک افرادیست که دارای پيوندهای خونی هستند و سرزمين و زبان و 
فرهنگ مشترک دارند ولی این اشتراک هنوز به اندازه کافی پایدار نيست و در مقياس 

  .ز اشتراک اقتصادی هنوز کامل نيستوری نيکش
با رشد سرمایه داری تجزیه اقتصادی و سياسی به تدریج از ميان رفت و بازار واحد   

در مقياس کشوری به وجود آمد و اشتراک پایدار افراد که به گفته لنين عوامل اقتصادی ریشه 
ناگزیر و شکل ناگزیر گوید ملت محصول  لنين می. ار مایه این پایداریست تامين گشتد

  . ل اجتماعی در دوران بورژوازی استتکام
نژاد یک مقوله زیست شناسی است که وجه مشخصه . ملت را با نژاد نباید اشتباه کرد  

تفاوت . باشد آن خصائص جسمی و ظاهری نظير رنگ پوست وشکل و چشم و غيره می
علم . ختلاف نژادی نيستوجه معلول ا سطح اقتصادی، سياسی و فرهنگی خلق ها به هيچ

باشند و عقب ماندگی برخی  کند که افراد تمام نژادها دارای استعدادهای همانند می ثابت می
    . ماعی  به ویژه تسلط  استعمار است، سياسی و اجتها دارای علل اقتصادی از آن

با رشد سرمایه داری و به ویژه در دوران امپریاليسم تضادهای اجتماعی در داخل   
شود و منافع ملی بيش  مبارزه بين طبقات شدید تر می. کند ت بيش از پيش تکامل پيدا میمل

بورژوازی برای سرپوش . کارگر و متحدین وی پيوند می یابداز پيش با مبارزه طبقاتی طبقه 
دشمنی و . دمد گذاشتن بر این تضاد و مبارزه در آتش ناسيوناليسم و خصومت بين الملل می

اختلافات ملی و زد و خوردهای ملی همه از عواقب شوم و ناگزیر سلطه کينه بين ملل 
  . ه داریستسرمای



پذیرد و به یک  پس از سرنگونی سرمایه داری سيمای ملت به تدریج عميقاً تحول می  
 ، به ملت سوسياليستی بدل می تضادهای طبقاتی و مبارزه طبقاتی، آزاد از طبقات وملت نو

مناسبات بين . دهد تحاد طبقه کارگر و دهقانان زحمتکش تشکيل میشود که شالوده آن را ا
ستم ملی بر  ، اعتمادی و کينه ها از بين ميرودشود علل بی الملل نيز از ریشه عوض می

چيده شده جای آن را کمک و احترام متقابل، تبادل روز افزون اقتصادی و فرهنگی و تکامل 
 در سوسياليسم رشد و شکفتگی هر ملت .گيرد ن و هماهنگ و شکوفان جمعی میموزو

پس از پيروزی کامل کمونيسم، نزدیکی . رود موازی با اتحاد و دوستی بين الملل پيش می
در یک جامعه کمونيستی . بيش از پيش ملل منجر به از بين رفتن تفاوت های ملی خواهد شد

وسيع تر از ملت خواهد تکامل یافته شکل جدیدی از اجتماع تاریخی افراد ایجاد خواهد شد که 
البته این ثمره تکامل بسيار . هد آوردبود و تمامی بشریت را در یک خانواده واحد گرد خوا

طولانی جامعه خواهد بود وبسيار دیرتر از تحقق یگانگی کامل اجتماعی صورت پذیر خواهد 
  .شد

ق  برقراری تساوی حقو یعنی مسئله طرق و رهایی ملت های اسير وـمسئله ملی   
 لنينيسم اهميت مسئله ملی را خاطر نشان ساخته و معتقد است که ـمارکسيسم . ميان خلق ها

باید به این مسئله برخورد مشخص تاریخی داشت، یعنی برای حل صحيح آن لازم است 
، تناسب تلف، خصوصيات تکامل هر کشور معينتکامل جامعه را در دوران های مخ

ت توده های زحمتکش ، درجه فعاليدر درون کشور معينر صحنه جهان و نيروهای طبقاتی د
  .ها را به حساب آورد ، سطح آگاهی و تشکل آنملت های مختلف

در دوران پيدایش ملت .  ملی در همه دوران ها یکسان نيستمحتوی و اهميت مسئله  
در دوران .  فئوداليسم و تشکيل دولت های ملیها مسئله ملی وابسته بود به سرنگونی

اليسم مسئله ملی به یک مسئله بين المللی و بين دولت ها بدل شده با مسئله آزادی از یوغ امپری
 و زیرا در دوران امپریاليسم است که سيستم مستعمراتی بوجود آمد  .ر درهم می آميزداستعما

 سرمایه داری بزرگترین اسير کننده ملت. های اسارتگر و ملل اسير تقسيم شدجهان به ملت 
در این مرحله مسئله ملی از حدود مسئله داخل یک دولت .  کننده آزادی خلق ها شدها و خفه

بيرون آمده و در صحنه جهانی به صورت مسئله ملی ازحدود مسئله داخل یک دولت بيرون 
آمده و درصحنه جهانی به صورت مسئله ملی مستعمراتی در آمد که عبارتست از مسئله 

با مسئله این مسئله همچنين . خاطر آزادی و رشد مستقلبه ، مبارزه خلق ها عليه یوغ استعمار
نهضت های رهایی بخش ملی را  ، زیرا توده عمده شرکت کننده درارضی وابستگی پيدا کرده

ه ، بيست توجه فراوان به حل مسئله ملیدر عصر ما احزاب کمون. دهند دهقانان تشکيل می
مگرانه و استيلاگرانه ز نقشه های ست، به جلوگيری اکمک به جنبش های رهایی بخش ملی

  . دارند ، به دفاع از حق حاکميت و استقلال ملی کشورها مبذول میامپریاليسم
مارکس، انگلس و لنين توجه فراوانی به مسئله ملی نشان داده همواره آن را تابع   

ی اجتماعی لتاریا تابع منافع مبارزه به خاطر سوسياليسم و ترقومسئله انقلاب و دیکتاتوری پر
تواند آزاد  ها خاطرنشان می ساختند ملتی که بر ملت دیگر ستم کند خود نمی آن. دانستند  می
ها ثابت کردند که مسئله ملی در مجموع خود در چهار چوب جامعه سرمایه داری  آن. باشد

تنها در . جامعه سوسياليستی امکان پذیر استقابل حل نيست و حل قاطع آن تنها در شرایط 
، هر ملتی حق دارد پذیرد امعه سوسياليستی است که برابری کامل ملت ها تحقق میج

دا شدن سرنوشت خود را مستقلاً تعيين کند و در داخل یک کشور کثير المله این حق تا ج
اتحاد داوطلبانه و اصولی و همبستگی برادرانه در این کشورها . گيرد کامل را نيز در بر می
  .قوق مساوی همه ملل امکان پذیراست کامل به حتنها برشالوده احترام

سند تحليلی حزب توده ایران درباره وضع کشور ما پيرامون مسئله ملی در ایران  در  
  : شود  چنين گفته می



کنند طی  درکشور کثيرالمله ایران یعنی کشوری که در آن خلق های متعددی زندگی می« 
، در ابداع و ایجاد فرهنگ غنی و ترکی داشتهخ با یکدیگر سرنوشت مشقرن های متمادی تاری

برازنده ای با هم همکاری کرده و در راه استقلال و آزادی متحد او دوش به دوش هم 
. فداکاری های بی شماری نموده اند،هنوز همه خلق ها از حقوق حقه خود برخوردار نيستند

ست یک رشته علاوه بر شرکت در تمامی مصائبی که ناشی از سياست عمومی رژیم ا
  . دهد  ها را در فشار قرار می محروميت های ملی نيز آن

با رشد آگاهی ملی و درک واقعيت اوضاع ایران مبارزه خلق های کشور ما برای   
تامين حقوق ملی و دموکراتيک خود با منافع اساسی تمام خلق های ایران در مبارزه عليه 

تعددی که در جریان سال های اخير به ویژه در مبارزات م. امپریاليسم و ارتجاع در می آميزد
 کردستان و آذربایجان ایران به وقوع پيوسته  است این حقيقت را به نحو بارزی نشان می

  .دهد
پس از انقلاب کبير سوسياليستی اکتبر نهضت ملل اسير در راه آزادی و استقلال به   

ل سيستم جهانی سوسياليستی تشکي.  شد و نيرومندی بی سابقه ای یافتمرحله نوینی وارد
در عصر ما سيل . ی مبارزه آزادیبخش ملل ایجاد کردشرایط باز هم مساعد تری را برا

لاشی کامل و قطعی خروشان انقلابات نجات بخش ملی سيستم مستعمراتی امپریاليسم را به ت
ه تکيدر این پروسه سيستم جهانی سوسياليستی مطمئن ترین و عمده ترین . نزدیک کرده است

انقلاب رهایی بخش ملی با احراز استقلال سياسی پایان . گاه جنبش های نجات بخش ملی است
  . نمی پذیرد

این استقلال اگر به تغييرات بنيادی در زندگی اجتماعی و اقتصادی نيانجامد و وظایف   
فرو ریختن سيستم مستعمراتی . جام ندهد استقلالی است سست بنيادرستاخيز ملی را ان

ریاليسم در زیر ضربات جنبش رهایی بخش ملی از لحاظ اهميت تاریخی خود بلافاصله امپ
  . پس از تشکيل سيستم جهانی سوسياليسم قرار دارد

  
   ) Nationalisation( ملی کردن -94

    
یکی اهميت فوق العاده آن در : درک معنای درست این واژه از دو جهت ضروریست

گری تحریفی که بعد از معنای آن می شود و به حيات اقتصادی و سياسی جامعه ودی
وم واقعی و علمی خصوص در کشور ما کلمات ملی و ملی شده درست در جهت عکس مفه

  . رود آن به کار می
کارخانجات و موسسات  ،، وسائط حمل و نقلها ، بانککه زمين ملی کردن یعنی آن  

 توليد از مالکيت  اشخاص و یا مختلف توليدی و بازرگانی، انتفاعی و به طور  کلی وسائل
  .لت در آیدتعلق دوبه شرکت های خصوصی به در آورده شده 

این مفهوم ملی کردن عبارت از الغای مالکيت اشخاص و شرکت های خصوصی بنابر  
داخلی و خارجی از موسسات و وسائلی است که این افراد و شرکت ها برای بهره کشی 

ها به موسسات و وسائلی که در تصرف  تبدیل آن ند وکن سرمایه داری از آن استفاده می
در آوردن آن از دست به گویيم ملی کردن صنایع نفت یعنی  وقتی می. ومالکيت دولت است

گویيم ملی کردن  وقتی می. کمپانی های نفتی جهان و سپردن کليه امور آن به دست دولت
کوتاه کردن  شورها توسط دولت وبازرگانی خارجی یعنی انحصار کليه داد و ستدها با دیگر ک

برای مدارس و » ملی«بنابر این روشن است که استعمال کلمه. دست بازرگانان از آن
. موسسات خصوصی است به کلی غلط است که تعلق به افراد و تلویزیون یا موسسات دیگر

توان به آن  مدارس ملی واقعی فقط می. در حقيقت مدارس خصوصی هستند» ملی«مدارس 
 دار فلان کارخانه متعلق به یک سرمایه. سات تعليماتی گفت که متعلق به دولت باشدموس
موسسه ملی یعنی مثلاً راه آهن که متعلق به دولت است . نيست، خصوصی است» ملی«دیگر



های یا کارخانجات ذوب آهن و تراکتور سازی و ماشين سازی و غيره که با کمک کشور
ملی کردن موسسات و مدارس خصوصی که به بنگاه های . سوسياليستی در دست ساختمانست

اند یعنی سلب مالکيت از سرمایه داران صاحب این رشار بدل شده تجارتی و کسب درآمد س
  .  و استقرار مالکيت دولت بر آن هاموسسات
از آنجا که . پس از شرح معنای واژه ملی کردن به ماهيت و سرشت آن می پردازیم   

تی دارد و درهر جامعه ای معرف ومدافع طبقه یا طبقاتی است ملی دولت خود خصلت طبقا
در این مفهوم بيشتر . توان در نظر گرفت کردن را نيز جدا از سرشت طبقاتی دولت نمی

  . ادی بلکه یک مقوله سياسی نيز هستشود که ملی کردن نه فقط یک مقوله اقتص روشن می
هنوز به معنای آن نيست که این موسسات » ملی کردن«در کشورهای سرمایه داری   

. مدافع و معرف همه خلق نيست موسسات متعلق به همه خلق است زیرا دولت موجود خود
شالوده استثمار را از بين نمی برد ومناسبات نوین » ملی کردن«در کشورهای سرمایه داری 

ن ها درجه مبارزه آ در این جوامع بسته به تناسب نيروی طبقات و. کند توليدی ایجاد نمی
 منافع آن نفوذ و قدرت توده های زحمتکش یا فعل و انفعالات داخل گروه های سرمایه دار و

ها از ملی کردن موسسات هدف های مختلف تعقيب می شود و نتایج گوناگونی بدست می 
  . آید 

شود و گاه به  ملی کردن گاه منجر به محدود کردن قدرت گروه های انحصاری می  
نمونه هایی هست که سرمایه داران از ملی . مایه داری دولتی می انجامدشکل سرتقویت 

کردن برای فروش کارخانجات و وسائل کهنه و فرسوده خود و واگذاری یا تجدید ساختمان و 
به هنگام قدرت . نی خزانه عمومی استفاده کرده اندها به دوش دولت یع مدرنيزه کردن آن

، ملی کردن در جهت خواست های اساسی ها نتوده های زحمت کش ومبارزه فعال آ
گيرد مثل نمونه ملی کردن  زحمتکشان و محدود کردن قدرت سرمایه داری صورت می

 برخی از موسسات در فرانسه پس از آزادی از یوغ فاشيسم و پيروزی نبرد عظيم ضد
  .هيتلری
ی در حال حاضر در کشورهای سرمایه داری دشمن عمده طبقه  کارگر انحصارها  

، پيشه وران وسرمایه داران کوچک،  این انحصارها دشمن عمده دهقانان.سرمایه داری هستند
طبقه .  از سرمایه داران متوسط نيزهستندروشنفکران و حتی بخشی اکثریت کارمندان و

سازد و کليه قشرهای اساسی خلق را  کارگر ضربه اساسی خود را عليه انحصارها متوجه می
 دور خود متشکل میبه درت مطلقه انحصارها ذینفع هستند  کردن قکه در محو یا محدود

  .سازد
لتاریا طرفدار ملی کردن دامنه دار طبق شرایطی است که به حداکثر به حال مردم وپر  

  . ارزه عليه قدرت مطلقه انحصارهاستلتاریا برای مبوسودمند باشد و این جزئی از برنامه پر
ملی کردن  . دارای اهميت حياتی ویژه استکردندر کشورهای در حال رشد ملی   

شکند  موسسات خارجی متعلق به انحصارگران اهرم های اساسی تسلط خارجی را در هم می
، ملی کردن یک اقدام مهم ضد در نتيجه این. تضمينی برای استقلال فراهم می سازد و

کند و امکانات  میامپریاليستی است که راه رشد اقتصاد عقب مانده نگهداشته شده را هموار 
در این مورد نيز هر قدر . جدی برای رشد همه جانبه ومستقل اقتصاد ملی فراهم می سازد

باشد، بيشتر تحت نظارت مردم دولت کشور در حال رشد بيشتر معرف و مدافع توده ها 
سود توده ها خواهد به عمل ملی کردن عميق تر و روشن تر ، بيشتر دموکراتيک باشد، باشد
 بر عکس هر قدر بيشتر به استثمارگران داخلی متکی باشد از ملی کردن در عمل بود و

بيشتر در راه پروار کردن این استثمارگران و تهيه امکانات و بازکردن ميدان برای بهره 
  . ها ازمردم استفاده خواهد شد کشی آن
ارگر ، هنگامی که طبقه کتی به دست توده های زحمتکش بيفتدهنگامی که قدرت دول  

گيرد، ملی کردن عبارت از سلب انقلابی  در اتحاد با سایر زحمتکشان دولت را بدست می



مالکيت از طبقات استثمارگر، ایجاد مالکيت سوسياليستی و تبدیل موسسات به ملک تمام خلق 
تنها با ملی کردن سوسياليستی است که تضاد اساسی سرمایه داری یعنی تضاد بين . ستا

در آغاز . رود وليد و شکل خصوصی و سرمایه داری مالکيت از بين میخصلت اجتماعی ت
ملی کردن سوسياليستی مربوط به وسائل عمده توليد و مالکيت های خصوصی سرمایه 

در عمل طبق شرایط . گيرد داریست و مالکيت های انفرادی کوچک و متوسط را در بر نمی
. تواند صورت گيرد ل مختلف میمختلف کشورها جریان ملی کردن سوسياليستی به اشکا

، کليه اراضی زراعی را در بر گيرد یا نه، موسسات توليدی لاً با بازخرید همراه باشد یا نهمث
  .  کوچک و متوسط را شامل شود یا نهکوچک و متوسط و موسسات خدمات

در عصر ما، عصر گذار سرمایه داری به سوسياليسم، عصری که در آن نبرد برای   
کند مسئله ملی  د ملی و مستقل و مبارزه عليه مونوپل ها جای مهمی را اشغال میرشد اقتصا

 ، چه پيشرفته و چه دردر  کشورهای سرمایه داری. ن حدت و فعليت ویژه ای یافته استکرد
، با  با مجموعه عوامل مبارزه اجتماعیاین مسئله وابستگی کامل و جدایی ناپذیر ،حال رشد

احزاب کمونيست، . ت با نبرد به خاطر دموکراسی و سوسياليسم داردتاثير توده ها در حکوم
، در رابطه با پيکار به را در رابطه با منافع اقتصاد ملیملی کردن موسسات سرمایه  داری 

کنند، به آن از دیدگاه طبقاتی می نگرند و مبارزه  خاطر دموکراسی و سوسياليسم مطرح می
 استقرار  برای شرکت زحمتکشان درامور کشوری،برای ملی کردن را در کادر مبارزه 

هموار کردن  بهبود زندگی آنان و ، دفاع از منافع زحمتکشان واصول دموکراتيک حکومتی
کند  در کشورهای سرمایه داری هميشه دولت سعی می. دهند راه نيل به سوسياليسم قرار می

در این . ران قرار دهد قبل از همه انحصارگمنابع دولتی را در خدمت سرمایه داران و
کنند دستاوردهای مردم را جهت ملی کردن که نتيجه مبارزه شدید  کشورها دولت ها سعی می

نمونه آن را در صنایع . ا از محتوی مترقی خود خالی سازندو طولانی بوده مسخ کنند و آن ر
شته های همچنين در برخی ر نفت ایران و تسلط عملی همه جانبه کنسرسيوم بيگانه بر آن و

  . یات فرانسه یا انگلستان می بينيمملی شده اقتصاد
از این تجربيات نباید نتيجه گرفت که ملی کردن بی فایده واندیشه ایست کهنه بلکه باید   

ها باید مبارزه کرد و  نتيجه گرفت که اولاً برای حفظ دستاوردها و تعميق محتوی مترقی آن
در جهان سرمایه داری بخش . ر به جامعه نوین نيستخود راه گذاثانياً ملی کردن به خودی 

اع منافع عمومی های ملی شده به هدایت و اراده دولت سرمایه داری در حال تحت الشع
در جامعه سرمایه داری مسئله ملی کردن به علاوه به مثابه رابطه و . سرمایه قرار دارد

اکنون هيچکس دیگر . شود تناسب بين بخش خصوصی و بخش عمومی یا دولتی مطرح می
، حتی انحصارگران نيز خود سرمایه  را درامور اقتصادی منکر نمی شودلزوم مداخله دولت

ها که سود آوری فوری ندارند و یا در  گذاری های دولتی را در رشته های خاص به ویژه آن
رشته های دشوار و نيازمند  ها که در آن. کنند رشته های تحقيقاتی و غيره توصيه می

کنند وقتی صحبت بر سر  مایه گذاری های عمومی به لزوم دخالت دولت اعتراف میسر
 ها که مثلاً سد سازی و راه آن. سد می گویند دولت تاجر خوبی نيستموسسات پر نفع می ر

گذارند تا از بودجه عمومی برایش خرج شود  عهده دولت میبه سازی و تامين بازار را 
 سدها آماده شد دست اندرکار تشکيل شرکت های خصوصی پر آب زیر وقتی اراضی نمونه و

شوند و با تصدی کشت و صنایع مربوطه توسط  داخلی و خارجی برای بهره کشی پرسود می
  .کنند دولت مخالفت می

ی و ثمر بخشی ملی کردن موسسات بر خلاف تبليغات سرمایه داران مانع سود آور  
مان با مبارزه برای تاثيرهر چه بيشتر توده ز ملی کردن موسسات هم. نيست بلکه شرط آنست

ها در حکومت وشرکت زحمتکشان در اداره و رهبری موسسات، در زندگی اجتماعی و 
ملی کردن موسسات در یک حکومت ملی و . گذارد اقتصادی جامعه تاثيرمثبت می

و در دموکراتيک به نوبه خود وسائل مالی لازم را برای اجرای یک برنامه اجتماعی مترقی 



راه بهروزی و رفاه مردم، برای اجرای یک سياست ملی و برای رشد اقتصادی و در نتيجه 
، وسائل این شکل و در این مفهوم ملی کردندر . کند برای تحکيم استقلال کشور فراهم می

ثمر  گذارد، ملاک بازدهی و توليدی را تحت نظارت دموکراتيک خلق در خدمت جامعه می
دهد، موجب  لاک سود سرمایه داران را پایه رشد طبق نقشه قرار میبخشی اقتصادی نه م

دهد که همکاری های بين  شود وامکان می ترقی فنی و استفاده از دست آوردهای علمی می
المللی وسيع مالی و بازرگانی و اقتصادی فارغ از تسلط سرمایه خارجی و وابستگی های نو 

به این جهت و در این شرایط است . رت پذیرشوداستعماری یعنی با تضمين استقلال ملی صو
  .که ملی کردن شکل مدرن و شکل دموکراتيک رشد اقتصادیست

  
  )یا نيروهای مولده (  مناسبات توليدی و نيروهای توليدی -95

    
ها  فن که به کمک آن نيروهای توليدی عبارتند از وسائل کار، موضوع کار، علم و

با کمک تجربه خود  گيرند و کار میبه  ها که این وسائل را شود و انسان نعم مادی توليد می
  . کنند کار همه نعمت های موجود زندگی را تهيه می توليد و مهارت در در

. بوده و هستنددر تمام مراحل تکامل جامعه نيروی اساسی توليد توده های زحمتکش   
يدی عنصر انقلابی توليد اند و نيروهای تول .کنند ها نقش قاطع را در تکامل توليد ایفاء می آن

نيروهای توليدی بيانگر . دهد شالوده رشد و تحولات اجتماعی را تشکيل می ها رشد آن
بازده کار و تسلط . رابطه بين انسان از یک سو و اشياء و قوای طبيعت از سوی دیگرند

، یعنی وسائل  ه نيروهای توليدی رشد یافته باشدانسان بر طبيعت به همان اندازه بيشتر است ک
لمی ع مهارت و سطح فرهنگی و تر و همه جانبه تر باشد و تجربه و توليد وابزار کار کامل
کنند،  ابزار توليد را تکميل می در جریان توليد انسان ها وسائل و. انسان ها بالاتر باشد

وهای ، بر نيرگيرند ، از طبيعت بهتر و همه جانبه تر بهره میماشين های جدید می آفرینند
کنند و به  زنند، شناسایی های فنی و علمی خود را کامل تر و غنی تر می طبيعت مهار می

علم با ترقيات شگرف و کشفيات . کنند این ترتيب رشد مداوم نيروهای توليدی را تامين می
کيهان و کشف  انقلابی خود در همه زمينه ها با تاثير در شرایط اقليمی و تسخير بزرگ و
 انرژی و تسلط بر طبيعت با تدوین شيوه های دقيق اداره امور اقتصادی و رهبری منابع جدید

 جامعه و غيره بيش از پيش به یک عامل قاطع در زمينه افزایش نيروهای توليدی تبدیل می
رشد نيروهای توليدی اساس تکامل توليد و شالوده تغيير عنصر دیگر توليد یعنی . گردد

  . مناسبات توليدی می باشد
مناسبات توليدی عبارتست از روابطی که بين انسان ها درجریان توليد، مبادله و   

. دهد گردد و خود پایه و زیر بنای اقتصادی جامعه را تشکيل می توزیع نعم مادی مستقر می
ماهيت این مناسبات توليدیست که سراسر نظام زندگی اجتماعی و ساخت درونی اجتماع را 

اسی در بررسی وضع مناسبات توليدی عبارت از این است که وسائل مسئله اس. کند تعيين می
توليد در اختيار و تملک کيست؟ آیا تعلق به همه جامعه دارد و یا در مالکيت برخی اشخاص، 
گروه ها و طبقات است که ازاین تملک برای بهره کشی از سایر افراد، گروه ها و طبقات 

دهد که وسائل توليد و  سبات توليدی به ما نشان میبه دیگر سخن وضع منا. کنند استفاده می
  .گردد شود چگونه بين افراد جامعه تقسيم می در نتيجه نعم مادی که توسط انسان ها ایجاد می

درست همين انواع مناسبات توليدیست که انواع صورت بندی ها یا فرماسيون های   
 سرمایه داری یعنی فئوداليسم و درجوامع بردگی و. اجتماعی و اقتصادی را بوجود می آورند

ر پایه ، مناسبات توليدی بر شالوده استثمار فرد از فرد، بدر جوامع منقسم به طبقات متخصام
در سوسياليسم این مناسبات همکاری رفيقانه، سود مشترک و . تسلط و تابعيت استوار است

  . هستندستم فارغ هایی است که از هر گونه استثمار و کمک متقابل بين انسان



درجه تکامل . دی در وحدت دیالکتيکی قرار دارندمناسبات توليدی و نيروهای تولي  
به نوبه خود مناسبات توليدی  کند و مناسبات توليدی را سطح رشد نيروهای توليدی معين می

قانون اقتصادی . کند ، آن را تند یا کند میگذارد در تکامل و رشد نيروهای توليدی تاثير می
کليه صورت بندی های اجتماعی واقتصادی عبارتست از قانون تطابق مناسبات عام در 

نيروهای توليدی فقط آن هنگام می توانند به طور کامل و . توليدی با خصلت نيروهای توليدی
بدون مانع رشد یابند که مناسبات توليدی درجامعه با خصلت و وضع نيروهای توليدی در 

ند و در جریان تکامل جامعه مناسبات مستقر شده توليد از مرحله معين تکامل آن مطابقت ک
مانند و درجوامع متضاد بالاخره در مرحله معينی  تحولات و رشد نيروهای توليدی عقب می
 دهند، با خصلت نيروهای توليدی در تضاد واقع می تطابق اوليه خود را بر آن از دست می

در این موقع است که . گردند وليدی مبدل میشوند و به قيد و بندی در راه تکامل نيروهای ت
کند و جامعه را به مرحله  گردد، انقلابی که تضاد را حل می عصر انقلاب اجتماعی آغاز می

برخورد بين نيروهای توليدی رشد یابنده و بالنده با مناسبات . دهد کيفيتاً بالاتری ارتقاء می
  .دهد شکيل میتوليدی کهنه وفرسوده ، پایه اقتصادی انقلاب را ت

، به علت طبقات متخصام و منافع متضاد آناندرجامعه سوسياليستی به علت فقدان   
، نقشه جامعهوجود مالکيت اجتماعی بر وسائل توليد و از طریق رهبری علمی وطبق 

تضادهای ناشی از عقب ماندن مناسبات توليدی از رشد نيروهای توليدی به برخورد خصمانه 
بهبود مداوم اداره  نجامد بکله با انجام رفرم های به موقع و تغييرات لازم وو به انفجار نمی ا

  .شود امور اقتصادی و رهبری جامعه روابط توليدی با رشد نيروهای توليد تطبيق داده می
 توليدی در هر شيوه توليد عبارتست از همين وحدت نيروهای توليدی و مناسبات  

ن گر نحوه بدست آوردن وسائل زندگی بشریست، از شيوه توليد بيا. دوران معين تاریخی
ع غيره که برای موجودیت نو سوخت و وسائل توليد و خوراک وپوشاک گرفته تا منزل و
این مفهوم هم مناسبات بين انسان و اشياء و نيروهای . بشر و تکامل اجتماع ضرورت دارد

مالکيت بر وسائل  ز نظرگيرد و هم مناسبات بين خود انسان ها را ا طبيعی را در بر می
  .توليد 

به  شود که ، با رشد و تغييرات در نيروهای توليدی آغاز میتحول و تغيير شيوه توليد  
 طبق قانون تطابق مناسبات توليدی با خصلت نيروهای توليدی، تغيير در دنبال خود و

 شکيل میشيوه توليد شالوده هر دوران اجتماعی را ت. گردد مناسبات توليدی را منجر می
تحول بنيادی یک جامعه به معنای تغيير شيوه توليد در مفهوم دیالکتيکی آنست که تمام . دهد

. دهد زندگی اجتماع و اندیشه ها و نهادها و موسسات اجتماعی را به دنبال خود تغيير می
بدین جهت است که تاریخ رشد جامعه در درجه اول تاریخ شيوه های توليدیست که یکی جای 

ها مرحله نو و عالی تری از تاریخ جامعه بشری را  گيرد و هر یک از آن ی را میدیگر
  .دهد نشان می

   ) Militarisme( ميليتاریسم -96
    

عبارتست از سياست دول سرمایه داری دایر به تحکيم و تقویت مداوم نيروهای 
. انهنظامی، استفاده از نيروهای نظامی در امور سياسی وتدارک جنگ های اشغالگر

ميليتاریسم در عمل منجر به استقرار سيطره ارتجاعی ترین و متجاوزترین عناصر سرمایه 
  .شود انحصاری بر حيات اجتماعی و سياسی کشور می

، ميليتاریستی کردن یا نظامی کردن آن به شکل ازدیاد توليد صنایع زمينه توليددر   
 ه های مربوط به آن جلوه گر میاسلحه سازی و به کار افتادن چرخ زرادخانه جنگی و رشت

زمان با آن توليد صنعتی در رشته های دیگر به طور نسبی پایين می آید و حتی  شود و هم
قتصاد وخيم شدم وضع نتيجه مستقيم نظامی کردن ا. شود گاه به طور مطلق نيز کاسته می

برای ، زیرا اکثر منابع درآمدهای کشور به مصرف تسليحات می رسد و زحمتکشان است



 علاوه بر ماليات ها افزوده میبه . ماند مصارف عمرانی و اجتماعی مقدار کمتری باقی می
محافل زمامدار سرمایه . شود ، دستمزد واقعی پایين می آید و از قدرت خرید کاسته میشود

شوند ولی این سياست  دار برای رفع تضادها و  ادامه سيطره خویش به ميليتاریسم متوسل می
این . شود ب تشدید تضادها و ایجاد تضادهای جدید در بطن نظام سرمایه داری میخود موج
زمان با سيطره انحصارات، تشهتات دول امپریاليستی عليه کشورهای سوسياليستی  سياست هم

 نظامی تجاوز کارانه نهضت آزادیبخش ملی و زحمتکشان کشور خود و  انعقاد پيمان های و
  انحصاری دولتی ميليتاریسم را به طرز بی سابقه ای شدت میسرمایه داری. یابد وسعت می

، وجود نيروهای نظامی بسيار زیاد و اختصاص بودجه های دهد و مصارف عظيم تسليحاتی
  . گردد کلان مخارج جنگی را موجب می

 ميليتاریسم که موجب افزایش ثروت گروه های خاصی از بورژوازی انحصاری می  
 ها، تورم پول و گرانی می انجامد و دورنمای یک جنگ جهانسوز خانه خرابی تودهبه شود 

عليه مبارزه زحمتکشان . گشاید با قربانی ها و نابودی های بی سابقه را در مقابل بشریت می
بخشی از ، عليه نظامی کردن حيات سياسی و اجتماعی ميليتایسم، عليه مصارف جنگی

  .سی و سوسياليسم استر صلح، دموکراخاطبه مبارزه عليه انحصارها و 
 


